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I N C I D E N T

 خبر روز

 چند روز پیش و در بحبوحه بازندگی و جاری 
شدن سیلاب شدید در برخی استان های کشور، 
فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد جوانی از اهالی روستای 
مزن زمین شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، بدون توجه به 
شدت جریان آب وارد یک رودخانه عمیق شد و تلاش کرد تا بسته حاوی اقلام 
پزشکی را به دختربچه مجروحی برساند که در چند قدمی مرگ بود. سلیم 
گهرام زهی، دهیار جوان 33 ساله روستای مزن زمین است  که به دل خطر زد 
تا جان دختربچه را از مرگ نجات دهــد.روز حادثه سحر در خانه بود که کف 
پایش در اثر برخورد با خرده شیشه های شکسته لیوان برید و خونریزی کرد. او 
مبتلا به بیماری تالاسمی بود و با وجود این که اهل خانه سعی کردند با استفاده 
از پارچه  خونریزی را متوقف  کنند اما خون بند نیامد. آن طور که  گهرام زهی به 
جام جم توضیح می دهد، روستای آنها خانه بهداشت و درمانگاه ندارد و با بند 
نیامدن خونریزی پای دختربچه، یکی از اقوام او که در درمانگاه و به صورت 
تجربی بخیه زدن را از پزشکان یاد گرفته بود به سلیم گفت به اورژانس روستای 
علی آباد برود و باند استریل، سرم شست وشو و بی حس کننده بیاورد تا پای 
گر خونریزی ادامه پیدا می کرد، ممکن بود  دختربچه را بخیه بزند. به گفته او، ا
دختربچه جان خود را از دست بدهد.گهرام زهی همراه یکی از دایی های سحر 
به روستای علی آباد رفتند و از اورژانس این روستا اقلام پزشکی را گرفتند. زمان 

بازگشت به روستا اما شرایط بحرانی بود. رودخانه سرباز به شدت طغیان کرده 
و سیلابی شده بود: »موقع برگشت و به خاطر پیاده روی چندساعته حسابی 
خسته بودیم. ساعت 5 بعدازظهر بود و برگشت مان چند ساعت زمان می برد. 
نباید زمان را از دست می دادیم و جان دختربچه در خطر بود. درحالی که بسته 
لوازم پزشکی دستم بود با دو نفر از اقوام تصمیم  گرفتیم دست همدیگر را بگیریم 
و از رودخانه رد شویم. کمی جلوتر رفتیم اما آن دو نفر ترسیدند. آن لحظه به تنها 
چیزی که فکر می کردم، نجات جان سحر بود. چون خودم هم یک دختربچه 
ک  حدودا دوساله دارم. رودخانه بیش از 7-6 هفت متر عمق داشت و خطرنا
بود. به همراهانم  گفتم من می روم، هرچه باداباد. بسته لوازم پزشکی را بالای 
سرم  گرفتم و وارد آب شدم. امواج رودخانه قوی بود. سعی کردم تعادلم را در 
آب حفظ  کنم اما جریان سیلاب اجازه نمی داد. هرچه تلاش می کردم پایم را 
به کف رودخانه برسانم، نمی شد و اصلا انگار کفی وجود نداشت. آب به شدت 
عمیق بود. 10 دقیقه و حدود 300 متر در رودخانه با امواج آب درگیر بودم تا 
جایی که 3-2 سه بار به طور کامل زیر آب رفتم و چیزی به غرق شدنم نمانده 
بود. لوازم پزشکی خیس شده بود اما باید همان را به روستا می رساندم. بعد 
از مدتی خودم را به قسمت کم عمق رودخانه رساندم تا کمی استراحت  کنم. 
به شدت خسته بــودم و به تجدید قــوا نیاز داشتم. چند دقیقه داخــل آب 
استراحت  کــردم و وقتی خستگی ام کمی رفع شد، دوبــاره شنا کــردم و مسیر 

بی خطر برای خروج از رودخانه را پیدا کردم.« بعد از بازگشت به روستا، 
گهرام زهی وسایل پزشکی را برای بخیه زدن به دست فامیلش رساند: 

»باند و گاز استریل خیس شده و قابل استفاده نبود و برای همین از 
مدرسه و نانوایی باند تمیز پیدا کردیم. چون الکل نداشتیم، بعد از 
شست وشوی ابزار پزشکی با سرم شست وشو با کمک هم 13 بخیه 
به پای سحر زدیم. بعد از سه روز او را به بیمارستان ایرانشهر بردیم 

و در بیمارستان  گفتند بخیه ها خوب زده شده است اما چون خطر 
عفونت وجود داشت، پزشک بخیه هایی که زده بودیم را بازکرد 
و پس از ضدعفونی کردن، محل زخم را دوباره بخیه زد. با این که 
ک بود اما پشیمان نیستم و خوشحالم که آن دو نفر  کارم خطرنا

وارد رودخانه نشدند، چون ممکن بود جان شان به خطر بیفتد 
آنها را ببرد.«گهرام زهی از نبود  و سیلاب 
امکانات درمانی در روستای شان گله مند 
است و می گوید چون درمانگاه و حتی خانه 
گر کسی بیمار شود  بهداشت هم نداریم، ا
یا مادر باردار داشته باشیم، همه امیدمان 
به خداست و چیزی نداریم که دل مان به 

آن خوش باشد.

 دومین جنایت مرد مجنون 
در کمپ  ترک اعتیاد

پسری جوان سه سال بعد از قتل پدرش، وقتی برای ترک اعتیاد به کمپی رفته بود، 
یکی از کارکنان آنجا را کشت. پزشکی قانونی جنون این مرد را تایید کرده و اولیای دم 

درخواست دیه از بیت المال را مطرح کردند .
گزارش خبرنگار »جام جم«، رسیدگی به این پرونده از صبح نهم آذر 13۹۹ و با  به 
انتقال پیکر مرد جوانی به نام  فرشاد به بیمارستانی در جنوب تهران آغاز شد. فرشاد 
با ضربه چاقو  مجروح  شده بود و  تلاش پزشکان برای نجات جانش موثر  واقع نشد 
و  جان باخت .با مرگ  مرد جوان  موضوع به تیم  جنایی اعلام و  در جریان تحقیقات 
مشخص شد فرشاد از کارکنان یک  کمپ  ترک  اعتیاد بوده که در جریان درگیری با 
گاهان راهی کمپ شده و میثم را  یکی از معتادان به نام  میثم زخمی شده بود.کارآ

بازداشت کردند اما او  در جریان تحقیقات اظهارات عجیبی را مطرح کرد.
که مقتول به من  کشیدن بــودم  کمپ در حال سیگار  او در نهایت مدعی شد در 

اعتراض کرد. این موضوع باعث دعوای ما شد و  با چاقو او  را کشتم.
نیز به خاطر  که میثم سه ســال قبل  ادامــه تحقیقات دریافتند  تیم  جنایی در 
اعتیادش با پدر خود در غرب تهران درگیر شده و او  را با ضربه چاقو کشته است. 
کمه با رضایت خواهر و  برادرش و  دیگر اولیای دم از قصاص رها و  آزاد  میثم  پس از محا
شد. بعد هم گرفتار اعتیاد شد و در جریان ترک اعتیاد دومین قتل را مرتکب گردید.

با توجه به رفتارهای عجیب میثم، بازپرس برای بررسی سلامت روانی اش او را به 
پزشکی قانونی معرفی کرد که پرشکان بعد از چندین بار معاینه میثم اعلام کردند 
کــرده، مسئولیت نــدارد .به  کــاری که  او در زمــان قتل دچــار جنون شده و در برابر 
این ترتیب با نظر پزشکان او در بیمارستان بیماران اعصاب و روان بستری شد. با 
کردند. با  منتفی شدن اجرای حکم قصاص، اولیای دم درخواست دیه را مطرح 
توجه به وضعیت مالی میثم طبق قانون پرداخت آن بر عهده عاقله اش قرار گرفت.

هفته گذشته  به ریاست قاضی علی دلداری در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران به این موضوع رسیدگی شد.

گرفتار  یکی از اعضای خانواده متهم که در جلسه دادگــاه حاضر بود، گفت: میثم 
کــرد. او  حــدود سه ســال قبل از قتل در  اعتیاد شــده و  همین زنــدگــی اش را نابود 
کمپ، بر سر اعتیادش با پدرمان درگیر شد و او  را کشت. فکر می کردیم در زندان 
اعتیادش را ترک کرده و دیگر سمت اعتیاد نمی رود اما اشتباه می کردیم. او  دوباره 
معتاد شد و  وقتی در کمپ بود، آنجا مرتکب قتل شد. ما توانایی پرداخت دیه را 
نداریم. می توانید وضعیت مالی ما را بررسی کنید تا این موضوع ثابت شود .در ادامه 
اولیای دم مقتول در جایگاه قرار گرفتند و گفتند: فرشاد چند سال قبل به موادمخدر 
ک  و  مشغول به کار شد.  اعتیاد پیدا کرد. او را برای ترک  به یک کمپ بردیم  که در آنجا پا
بعد از چند وقت هم به دست میثم کشته شد. خانواده او که از وضعیت روانی اش 
اطلاع داشتند، چرا به جای بیمارستان او را به کمپ بردند؟ پزشکی قانونی گفته او 

جنون داشته و امکان قصاص وجود ندارد، به همین خاطر درخواست دیه داریم.
پس از این درخواست قضات وارد شور شدند و در صورتی که ناتوانی عاقله میثم 

تایید نشود، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود .

محکمه

کوتاه از حوادث

مهار آتش سوزی انبار

 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
تــهــران، آخــریــن جزئیات آتــش ســوزی خیابان شهید 

رجایی را شرح داد.
جلال ملکی در این باره به جام جم گفت : ساعت 18 و 45 دقیقه 
عصر پنجشنبه وقوع آتش سوزی گسترده در مجتمعی که چند 
انبار داشت به آتش نشانی گزارش شد و آتش نشانان 5 ایستگاه 
آتش نشانی به آنجا اعزام شدند. آنها مشاهده کردند که دو انبار 
هر کدام به وسعت 500 متر آتش گرفته اند. همچنین در فضای 
باز مقابل آن مقدار زیادی کارتن و لوازم یدکی دوچرخه نگهداری 
می شد که کاملا شعله ور بود.وی ادامه داد: آتش نشانان با کنترل 
کردند. در یکی از  آتش از سرایت آن به سایر انبارها جلوگیری 
انبارهایی که شعله ور بود، انفجار های بسیاری رخ داد زیرا گفته 
می شد در این محل اسپری و افشانه نگهداری می شده و سقف 
نیز تقریبا ریخته بود. همچنین چند کانتینر در محوطه وجود 
داشت که یکی از آنها سوخته بود. بعد از ساعاتی این عملیات 
اما  گذاشت  برجای  مالی  خسارت های  چند  هر  گرفت،  پایان 

کشته و مصدومی نداشت. 

قتل کارگری در قهوه خانه 

 مرد جوانی که از کارگر جدید محل کارشان در قهوه خانه 
کینه به دل گرفته و گمان می کرد او باعث اخراجش شده 

مرتکب قتلش شد . 
ــزارش تسنیم، بیست و هشتم فـــروردیـــن  مـــاه امــســال،  ــ گ ــه  ب
کشف جسد مــرد جوانی در قهوه خانه ای در شهر ری به مرکز 
گــزارش شد. همزمان با حضور تیمی از  فوریت های پلیسی 110 
که  گاهی تهران به آنجا معلوم شد  ماموران اداره دهم پلیس آ
جسد متعلق به یک تبعه افغانستان است و براثر ضربه چاقو که 
به گلویش اصابت کرده به قتل رسیده است. بررسی های اولیه 
هم نشان می داد قاتل پس از ارتکاب جنایت تمام قلیان های 
موجود در قهوه خانه را شکسته است.  ماموران در بازبینی فیلم 
دوربین های مداربسته آنجا پی بردند کارگر قبلی قهوه خانه به 
نام مــالک با نقشه قبلی از در ورودی وارد و پس از چند دقیقه  با 
لباس و دست های خونی از محل جنایت خارج شده است. این 
در حالی بود که مالک قهوه خانه نیز در جریان تحقیقات گفت : 
مــالک را که پیش تر اینجا کار می کرد به دلیل  مشکلاتی که داشت، 
اخراجش کردم و مقتول از فردای آن روز در قهوه خانه مشغول 
گرفت و به قتلش رساند.  کینه او را به دل  که مــالک  کار شد  به 
تحقیقات برای دستگیری کارگر اخراجی مرتکب قتل ادامه دارد . 

مرگ مشکوک قاضی سابق

پیکر قاضی سابق بابلی در شهرستان آمــل، در حالی 
کشف شد که مرگ او مشکوک است. 

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران، پیکر این قاضی 
سابق شهرستان بابل در شهرستان آمل کشف شده است. مرگ 
او مشکوک بوده و قرار است پزشکی قانونی درباره آن اعلام نظر 
کی است، مرحوم مهران رحیمی قاضی سابق  کند.  این گزارش حا
دادگستری، 52 ساله اهل روستای دونه سر بابل، وکیل پایه یک 
دادگستری استان تهران و بازپرس ویژه مبارزه با زمین خواری 

دادگاه ولنجک تهران بود که سال گذشته بازنشسته شد.

زنی، شوهر سابقش را کشت

زنی در جریان اختلاف قدیمی با شوهر سابقش او را با 
ضربه های چاقو به قتل رساند. 

شهرستان  انتظامی  فرمانده  فــعــال،  یوسفی  سعید  سرهنگ 
ــلام مرکز  ــاره بــه سایت پلیس گفت : در پــی اع اردبــیــل در ایــن ب
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر درگیری در محله ملاباشی شهر 
کلانتری 16 سبلان برای بررسی ماجرا به آنجا  اردبیل ماموران 
اعزام شدند. در جریان تحقیقات معلوم شد دو نفر که پیش از 
این زن و شوهر بودند با همدیگر درگیر و با استفاده از سلاح سرد 

به ضرب و جرح یکدیگر اقدام کردند. 
 وی بــا اشـــاره بــه انتقال یکی از مجروحان حــادثــه درگــیــری به 
کرد: مرد  بیمارستان و متواری شدن دیگر طرف درگیری بیان 
جوان پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحت های 
وارده فوت شد. زنی که همسر سابق او بود و جنایت را رقم زده بود 
تحت تعقیب پلیس بود که در کمتر از 24 ساعت در مخفیگاهش 
در اطراف اردبیل شناسایی و بازداشت شد. در تحقیقات اولیه 
پلیس مشخص شد انگیزه قاتل از وقــوع ایــن قتل اختلافات 

خانوادگی قبلی بوده است.

جنایت، پایان اختلاف مالی

 مرد 34 ساله که درپی اختلاف ملکی فردی را کشته و 
گریخته بود، بازداشت شد. 

سرهنگ محمد رستمی، فرمانده انتظامی تالش در استان گیلان 
در این باره به سایت پلیس گفت : در پی اعلام مرکز فوریت های 
پلیس 110 مبنی بر یک مورد درگیری منجر به قتل با سلاح گرم در 
یکی از ییلاقات شهرستان تالش تحقیقات پلیسی در این رابطه 
آغاز شد .  وی افــزود: در جریان تحقیقات پلیسی معلوم شد که 
قاتل به علت اختلافات ملکی با استفاده از سلاح شکاری آن 
مرد را به قتل رسانده است .قاتل در کمتر از پنج ساعت فرار در 
حالی که به یکی از استان های همجوار گریخته بود، شناسایی 

و دستگیرشد. 

« در جدال با سیلاب نجات  »سحر

گروه حوادث

لیلا حسین زاده 

مردی میانسال که بعد از دعوا با پسرش خانه را به آتش کشیده و باعث مرگ همسر و پسرش شده بود، 
به تشریح جنایت آتشین خود پرداخت.

گزارش خبرنگار جام جم، روزهای پایانی فروردین امسال آتش سوزی در یکی از محله های مرکزی  به 
پایتخت به آتش نشانی گزارش شد. نیروهای امدادی به آنجا اعزام شده و توانستند شعله های آتش را 
خاموش کنند. آنها زنی میانسال، شوهر او و پسرشان را که دچار سوختگی شده بودند، به بیمارستان 
منتقل کردند اما مادر خانواده همان روز فوت شد ولی پسر 11ساله و پدر خانواده تحت درمان بودند تا 
این که دو روز بعد پسر نوجوان هم به دلیل شدت سوختگی در بیمارستان فوت کرد اما پدر خانواده که 
نجات یافته بود، در تحقیقات پلیسی مدعی شد که نفهمیده چطور خانه آتش گرفته و وقتی به خود 
آمده، همسر و پسرش در میان شعله های آتش گرفتار شده و خودش هم می خواسته آنها را نجات دهد 

که دچار حادثه شده است. 
بنابراین ماموران به تحقیق از همسایه ها پرداختند که آنها اعلام کردند زن فوت شده با شوهرش اختلاف 
و درگیری داشته، بارها صدای مشاجره شان را بلند شده و آن روز هم صدای مشاجره مادر و پسر با پدر 
خانواده را شنیدند، سپس صدای کمک خواهی از خانه شان بیرون آمد که متوجه شدند آتش سوزی 

شده و از آتش نشانی کمک خواستند. 
با جمع بندی این اطلاعات مرگ این دو نفر به بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران گزارش شد. 
در حالی که پدر خانواده منکر آتش سوزی مرگبار بود اما شواهد حکایت از آن داشت که او در ماجرا نقش 
دارد؛ تا این که چند روز پیش کارشناسان آتش نشانی اعلام کردند آتش سوزی عمدی بوده که او با دستور 
قضایی بازداشت شد و سرانجام دو روز پیش با اعتراف به قتل دو عضو خانواده اش گفت: کارم نقاشی 
ساختمان است. با همسر و پسرم بر سر مسائل مختلف اختلاف داشتم. حتی از پسرم می خواستم وقتی 
برای انجام کار نقاشی ساختمان می روم، او نیز با من بیاید اما کار نقاشی ساختمان را دوست نداشت 
و با من همراهی نمی کرد. روز حادثه قرار بود برای نقاشی خانه ای در یکی از محله های تهران بروم. از 
پسرم خواستم با من همراه شود اما قبول نکرد و دعوای مان شد. ظرف بنزینی را که می خواستم برای 

گر از این رفتارت دست  کار نقاشی ببرم، برداشتم و مقداری از آن را روی خودم پاشیدم و به پسرم گفتم ا
برنداری، خودم را به آتش می کشم که توجهی به این تهدیدهایم نکرد. حتی جواب سربالا به من داد که 
مرا با حرف هایش عصبانی تر کرد. همین موضوع باعث شد یکدفعه تصمیم بگیرم او را به جای خودم 
بسوزانم. بخشی از بنزین را روی او پاشیدم و فندک زدم که او آتش گرفت.متهم به قتل ادامه داد: زنم آمد 
جلو تا شعله های آتش را خاموش کند و پسرمان را نجات دهد که چون بنزین روی زمین پخش شده بود، 
لباس هایش آغشته به آن شد و همگی سوختیم. پشیمان شدم و خواستم نجات شان دهم که نشد و 
شعله های آتش بخشی از خانه را هم سوزاند. همسایه ها خبردار شده و به کمک آتش نشانی به خانه مان 
گاه مرتضی  آمدند و آتش را خاموش کردند که من زنده ماندم اما همسر و فرزندم فوت شدند. سرهنگ کارآ
گاهی تهران بزرگ با تایید این خبر به جام جم گفت: متهم  نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آ

به قتل همسر و فرزندش در بازداشت به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد. 

پسری جوان که به اتهام قتل رقیب عشقی اش بازداشت شده بود در جدید ترین اعترافات خود مدعی 
شد مقتول، دختر مورد علاقه او را آزار داده بود.

به گزارش خبرنگار جام جم، اوایل اسفند سال گذشته مردی جوان در تهران ناپدید شد و خانواده اش 
او مبلغ  از حساب بانکی  کــردنــد . در تحقیقات پلیسی معلوم شد  گاهی تهران شکایت  آ  در پلیس 
88 هزار تومان به حساب یک زن جوان و 300 هزارتومان به حساب مردی میانسال واریز شده است. آن 
دو شناسایی و مورد تحقیق قرار گرفتند. زن جوان در اظهاراتش گفت: مردی از آشناهایم راننده اینترنتی 
است، از همسرش جدا شده و به خاطر مهریه حسابش مسدود بود، کارتم را امانت گرفت که مسافران 

پول کرایه را به حسابش واریز کنند. 
گمشده هم مشتری ام بود گفت : اطــراف تهران باغ و سوئیت اجــاره می دهم؛ مرد   مرد میانسال هم 

 300 هزارتومان واریز و سوئیتی اجاره کرد اما نیامد. 
ماموران دفتر او را که نگاه کردند نام مرد گمشده به عنوان مشتری در آن ثبت شده بود؛ 
همچنین معلوم شد مرد گمشده آخرین مرتبه 
ــه او  ــا دخــتــری جـــوان مــلاقــات داشــتــه ک ب
شناسایی و دو هفته قبل به عنوان مظنون 
بازداشت و معلوم شد او پیش از این قرار 
بوده با مرد مفقودی ازدواج کند که این اتفاق 
رخ نـــداده اســت. 
تحقیقات  در  لیلا 
اعــتــراف کـــرد کــه مــرد 
ــام شاهین  رانـــنـــده ای بــه نـ
کشته  را  سابقش  خــواســتــگــار 
و جسدش را در اطــراف تهران به 

کرد . ماموران  آتش کشیده است.بعد از آن شاهین بازداشت شد و به قتل و سوزاندن جسد اعتراف 
به محل اعزام شدند اما جسدی را پیدا نکردند. در تحقیقات بعدی پلیسی معلوم شد 12 روز قبل از 
دستگیری متهمان، چوپانی جسد سوخته را یافته و ماجرا را به پلیس گزارش داده بود. خانواده مقتول 
به آنجا رفتند و با آزمایش دی ان ای توانستند هویت مقتول را تایید کنند. این در حالی بود که دو روز 
پیش عامل قتل، انگیزه اصلی اش را از این قتل فاش کرد و گفت : از همسرم جدا شده و مهریه او را اقساطی 
می پرداختم. حسابم مسدود شده بود؛ کارت آشنایم را گرفته و از آن استفاده می کردم. چند ماه پیش 
با دختری جوان که مسافرم بود آشنا و مدتی بعد به او علاقه مند شده و می خواستم ازدواج کنم. از او 
گر رازی در زندگی اش دارد بازگو کند . برایم تعریف کرد با پسری آشنا بوده که این پسر با زور و  خواستم ا
تهدید یک روز او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. از ترس آبرویش و تهدیدهای او سکوت کرده و شکایت 
نکرده و به خانواده اش حرفی نزده بود . با شنیدن این حرف ها عصبانی و دیوانه شده بودم؛ نمی دانستم 
واقعیت را می گوید یا حرف هایش دروغ است. از او خواستم آن مرد را سوار خودرویم کند که قبول کرد . 
وقتی آن پسر سوار شد، کرایه را پرداخت کرد. در میان راه پسر جوان و لیلا درگیر شدند؛ گفتم چرا دعوا 

می کنید، گفت تو راننده ای نباید دخالت کنی. 
 متهم به قتل ادامه داد: بعد مسیر را تغییر دادم و گفتم تو او را مورد آزار و  اذیت قرارداده ای که فریاد زد 
. وقتی نگه داشتم مدعی شد این دختر دروغ می گوید. لیلا با گریه و التماس می گفت این  خودرو را نگه دار
پسر دروغ می گوید. پسر جوان یکدفعه آزار این دختر را تایید کرد. خون به مغزم نرسید، انگار اعصابم 
به هم ریخت . از آن مرد خواستم پیاده شود و در خودرو را قفل کردم. با آن پسر درگیر شدم و چاقو به 
گردنش زدم و او فوت شد. از ترس  جسد را در چاله انداخته و با ریختن بنزین آتش زدم. دختر مورد 

علاقه ام را هم تهدید به سکوت کردم. 
حمیدرضا کیاستی نیا، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام جم گفت : 

برای متهمان قرارقانونی صادرشده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
وی با هشدار به دختران جوان گفت: از آنها می خواهیم که در ارتباطات قبل از ازدواج و آشنایی با مردان 
غریبه دقت لازم را داشته باشند و به راحتی به آنها اعتماد نکرده و به این گونه ارتباطات گرایش پیدا نکنند 
که دچار خسارت های مالی و جانی برای خود و دیگران شوند و این زنگ خطری است که خانواده ها باید 

آن را جدی بگیرند.

عدلیه

اتفاقیه

، جان همسر و فرزندش را گرفت  خشم پدر

ادعای جدید پرونده  عشقی

رئیس اورژانس فارس از مسمومیت هشت نفر از اعضای یک خانواده بر اثر استفاده 
از قارچ در روستای کوهمره سرخی شیراز خبر داد.

گفت : اعضای یک  محمدجواد مرادیان در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان 
کوهمره سرخی شیراز بعد از مصرف قارچ دچار علائم تاری  خانواده در روستای 
، تعریق، تهوع و استفراغ و سردرد شدند. هفت نفر از اعضای این خانواده  دید، لرز
به بیمارستان علی اصغر شیراز و یک کودک نیز به بیمارستان نمازی شیراز مراجعه 

کرده و تحت درمان قرار گرفته اند.

مدیرعامل هلال احمر کهگیلویه  و بویراحمد از پیدا شدن جسد دختر غرق شده 
توسط نجاتگران هلال احمر استان خبر داد.کاظم فلاحی دوست در این باره به 
ایسنا گفت : ساعت 20 دقیقه بامداد پنجشنبه ششم اردیبهشت امسال در تماس 
کنترل و هماهنگی عملیات، خبر غرق شدن دختری 17 ساله در  تلفنی با مرکز 
رودخانه »بشار« منطقه »تل گاه« جاده اصفهان اعلام شد.  تیم امــداد و نجات 
پایگاه شهید »ازراش« دنا به منطقه اعزام شده و شروع به جست وجوی فرد غرق 

شده کردند که بعد از شش ساعت جسد غرق شده او را یافتند. 

مسمومیت اعضای 
 یک خانواده
 با قارچ 

کشف جسد 
 دختری 
در رودخانه 

برای مشاهده فیلم 
تلاش مرد فداکار 

 کیوآرکد را  
اسکن کنید 

گفت و گو با مردی که برای نجات جان دختر بچه ای وارد رودخانه خروشان شد


